
 
 
 
 
 

 تحلیل تطبیقیِ اثبات وجود خدا 
 و علّامه حلّی  سیناابن از منظر 

 1راضیه فلاحتی 

 چکیده:
اصاال از اصااول عقاید    ینتر مرم  تعالیباریخداشااناساای و در رأس آن ا بات ونود 

دهد زیرا مبنای دیگر اعتقادات اسات و نگاه او به زندگی و درنتیجه  انساان را تشاکیل می
دهد. به همین نرت در این نوشااتار سااعی شااده با اعمال و رفتار و منش او را شااکل می

و علامه حلی به آن عنایت داشاتند به ا بات ونود   سایناابند ت و موشاکافی خاصای که  
آوریم و اساااتحکام آن را در داخته شاااود بدین طریق که ابتدا اصااال برهان را میخدا پر 

دهیم، ساپس نقاط اشاتراب و اختلاف را به دسات آورده نشاان می  تعالیباریا بات کات 
 نماییم.و علامه را تقریر می الرئیسشیخبا تحلیل و بررسی د یق تفاوت خداشناسی 

ن این دو فحال نراان اسااالام، تحلیال  هادف اصااالی ماا در تبیین براهین از زباا
خداباوری و چگونگی تبیین آن در مواضا  مختلف آموزشای و پژوهشای اسات. در مقاله 

توان گفت اساااتحکام ادله شاااود. میحاضااار از روش توصااایفی تحلیلی برره گرفته می
اساات اما علامه نقل را شاااهد و گواه روشاانی بر   نظیرکمدر ا بات وانب تعالی   ساایناابن

ها در این . اشااتراب آنکندمیشاامارد، لذا به یک برهان فلساافی بساانده  او برمی ونود
 برهان حد وسط یعنی امکان ماهوی است.

 ، علامه حلیسیناابنها: ونود، ماهیت، ممکن، وانب، کلیدواژه

 
 و علوم  رآن  تفسیر 3سطح  1
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 مقدمه

 تعریف و تبیین موضوع

یکی از مساائل کلیدی که از ابتدای آفرینش انساان در نراد او سارشاته شاده مسائله 
اوسااات چناانکاه از دیربااز مورد بحاث و کنکااش متفکران   خاداخواهیخادانویی و فطرت 

 رار داشااته اساات. این موضااوع در بین فلاساافه و متکلمان اساالامی از اهمیت خاصاای 
نود خادا آورده شااااده کاه از نرات  هاای متعاددی در ا باات وبرخوردار اساااات و برهاان

هایی دارند. در این مقاله سااعی دهد تفاوتاسااتحکام و روش و نتایجی که به دساات می
ی که   ت و موشاکافی خاصاّ

ّ
عنوان فیلساوف بزرگ  بوعلی ساینا به  الرئیسشایخشاده با د 

عنوان متکلم نامدار شاایعی بدان عنایت داشااتند به ا بات مبدأ مشااایی و علامه حلی به
ای در ونود خدا و صافات آن که نای هیچ شاکّ و شابره  ایگونهبهلم پرداخته شاود  عا

یگانه عالم با ی نماند. ضاامن اینکه تحلیل و تطبیق این ادله، اسااتحکام و نقاط  وّت و 
 .کندمیضعف هریک را روشن 

 اهمیت و ضرویت موضوع

در   تعالیباریضاارورت پرداختن به مباحث خداشااناساای و در رأس آن ا بات ونود  
ی شااابرات فراوان  رار گرفته اسااات عصااار حاضااار که اعتقادات توحیدی مورد هجمه

برخاسته از گونه خداشناسی   باخدا دهد. زیرا موانره انسان  ، خود را نشان میازپیشبیش
 او نیز زائیده همین معرفت است. بینینرانتعالی است و و معرفت او از کات حق

 هد  تحقیق

تبیین این براهین از زبان این دو فحل نران اساالام، علاوه بر هدف اصاالی ما در  
نشاااان دادن اساااتحکاام این ادلاّه، تحلیال خادابااوری و چگونگی تبیین آن در مواضااا  

 مختلف آموزشی و پژوهشی است.
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 پیشینه موضوع تحقیق 

در زمینه ا بات ونود خدا تقریر گردیده اسااات. مثلا  مقاله   هایینامهپایانمقالات و 
  3«ساااینا ابن»خدا از دیدگاه ارساااطو و   نامهپایانو   2«سااایناابنبات ونود خدا از منظر  »ا 

،  الرئیس شایخبین    روشامنددار تطابق  عرده  کدامهیچاشاتراکاتی با مقاله حاضار دارد، اما 
باشااد. مراحلی که در فیلسااوف بزرگ مشااایی و علامه حلی، متکلم نامدار شاایعی نمی

 اند از:شده است و مخصوص به این نوشتار است عبارتها طی مطابقه نظرات آن
 هااستقصاص آراص آن -1
 رعایت ترتیب تاریخی -2
 به دست آوردن مواض  خلاف و وفاق ظاهری -3
 عبور از مواض  خلاف و وفاق ظاهری به مواض  خلاف و وفاق وا عی -4
 تبیین مواض  خلاف و وفاق وا عی -5

 سؤالات اصلی و فرعی
ؤال اصااالی این نوشاااتار که تحلیل تطبیقی ا بات ونود خدا از منظر علاوه بر سااا 

و علامه حلی چیسات؟، ساؤالات فرعی دیگری نیز مطرح اسات. نقاط اشاتراب   سایناابن
ها در ا بات ونود خدا متقن و با علامه حلی چیسات؟ آیا ادله آن  سایناابنو اختلاف ادله 

چگونه اسات؟ میزان   سایناابن  مساتحکم اسات؟ نظام خداشاناسای علامه حلی نسابت به
 چقدر است؟ تعالیباریادله عقلی نرت ا بات ونود  کارگیریبهالتزام علامه در 

 واژگان کلید، 

 ، علّامه حلّیسیناابنونود، ماهیّت، ممکن، وانب، 
ونود مفرومی بساایط و بدیری اساات و اعرف مفاهیم اساات. ماهیّت یعنی کات و 

آید. در خصااوص مفروم ممکن و وانب باید  »ما هو« میچیسااتی شاایص که در نواب از  
دانسات هر مفرومی که ونود برایش ضاروری باشاد وانب و مفرومی که نه ونود برایش 

 ضروری باشد نه عدم، ممکن است.

 
 1388 5 29، 30  شماره، فصلنامه مفیدا دس، یزدی،  2

 ، کارشناسی ارشد1380حسین،  اسمی، استاد راهنما، رضا اکبریان، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، دانشگاه  م،   3
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ایی اسات که اساتاد حکمای مسالمان بعد از خودش بود    سایناابن فیلساوف بزرگ مشاّ
او و   یاندازهبهو اهل حکمت و نظر و طب بعد از ارسااطو و افلاطون از شااخص دیگری  

آ ارش سااود نبردند؛ امّا علّامه حلی متکلم و فقیه نامدار شاایعی اساات که از شاااگردان 
 بلون به انتراد رسید. طوسی بود و  بل از سن نصیرالدینخوانهسرآمد 

 مفهوم شناسی -1
 دار تعریف واژگان کلیدی مقاله است.این مبحث عرده

 ونود
مفاهیم اساات اما کنه و حقیقت ونود در نرایت    ترین شاادهشااناختهمفروم ونود از  

توانیم بخشای از آن را خفا و پوشایدگی اسات. و تنرا وساعت و ظرف ونودی خودمان، می
ضاامن اینکه مفروم ونود بساایط اساات و به نرت بساااطت،    4به علم حضااوری بیابیم.

 5 ابلیت ننس و فصل داشتن را ندارد، لذا  ابل تعریف نیست.
 ماهیت

ت هماان چیزی اساااات کاه در نواب از »ماا هو« می مفااهیم مااهوی   6آیاد.مااهیاّ
کنند سااازند و بیان میمفاهیمی هسااتند که کات و کاتیات مصااادیق خود را منعکس می

 7یاص خارنی، »چه چیزی« هستند.که اش
 ممکن و وانب

که ونود   ترتیباینبهبرای هر مفرومی در مقایساه با ونود ساه حالت متصاور اسات،  
گویند، و یا ونود برای آن محال برای آن یا لازم و ضاااروری اسااات، که به آن وانب می

امتناع، که آن را   نامند و یا ونود برای آن نه ضارورت دارد و نهاسات، که آن را ممتن  می
  8خوانند.ممکن می

 
 .120  ص، 2 ج،  1366،  م، مؤسسه دارالعلم،  شرح المنظومه، سبزواری،  هادی ملأ 4
 .301 ص، 3 ج،  1385، تحقیق محسن بیدارفر،  م، انتشارات بیدار،  لوهر النضیدحسن بن یوسف، حلی،   5

، نلد  1363، تعلیق محمد تقی مصاباح یزدی، انتشاارات الزهراص، ترران،  نهایه الحکمهساید محمد حساین، طباطبایی،   6
 .147  صاول، 

 .97 ص،  1382، چاپ سوّم،  م، انتشارات نصایح،  کلیات فلسفهانی، علی شیرو  7

 .162  ص،  همان 8
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 سیناابن
. ق وفات یافت. وی ه  428. ق متولد و ه  370ابوعلی حساین بن عبدالله به ساال  

 الرئیسشااایخی علوم زماان خود تبحر داشااات. او را  باه ککااوت مشااارور بود و در هماه
ر و طب خواندند زیرا اسااتاد حکمای مساالمان بعد از خودش بود و اهل حکمت و نظمی

 او و آ ارش سود نبردند. یاندازهبهبعد از ارسطو و افلاطون از شخص دیگری 
 علّامه حلّی

حسان بن یوساف مطرر به علامه حلی سارآمد شااگردان فیلساوف بزرگ    الدیننمال
خوانه نصایر طوسای بود. از دیگر اساتادان او مرحوم کاتبی  زوینی اسات. تاریخ ولادتش  

. ق اساات. ادبیات عرب و علوم مقدماتی و متداول عصاار، ه  726. ق و وفات او ه  648
فقه و اصاول و تفسایر و رنال را  بل از رسایدن به سان بلون از پدرش سادید الدین حلی و 
ساااایر علاماه بزرگ شااارر حلاه آموخات و باه مقاام عاالی انترااد رسااایاد. وی در کتااب 

لگی از نوشاااتن کتب ساااا  26که  بل از   کندمیاش به نام »منتری المطلب« ککر فقری
 کلامی و فلسفی فارن شده و شروع به نوشتن کتب فقری نموده است.

*** 
و علّاماه حلی در ا باات ونود خادا   ساااینااابندر مبااحاث بعادی از روش و رهیاافات 

کنیم. زیرا روش ایشاااان در براهین ا باات واناب بیاانگر اساااتحکاام نظاام نساااتجو می
 پردازیم.می سیناابناین براهین ازنظر ها است. ابتدا به بررسی خداشناسی آن

 سیناابناثبات وجود خدا ازنظر  -2
به   شاناسایروششاود و این به لحاظ  بوعلی نزد متخخران رئیس فلاسافه خوانده می

راه برهان را در   -های دیگر فلسافههمانند شااخه –این معنا اسات که او در خداشاناسای  
بند ادله برهانی باشاد. رهیافت ما در این مبحث چنین اسات: ابتدا بیان  پیش گیرد و پای

ت توضایح می  روشانیبهشایخ را 
ّ
نماییم. این روش را در دهیم ساپس آن را نقد میو با د 

 طور تطبیقی پی خواهیم گرفت.به ی آ ارشمورد همه
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 برهان »طرف و وسط« -2-1
برهاان بوعلی معروف باه »طرف و وساااط« برای ا باات تنااهی علال فااعلی در این 

وانب تعالی منحصارا   10شتفاو   9اشتایاتی ساخن وی در  موضا  آورده شاده اسات. بر پایه
 از نوع علّت فاعلی است.

. 1سانجیم:  گیریم و ساپس با یکدیگر مینظر میعنوان فرض در  ابتدا ساه امر را به
 . علت علت آن.3. علت آن معلول، 2معلولی که علت نیست، 

شاود. دیده می هرکدامدر سانجش این ساه امر با یکدیگر ساه خاصایت مختلف برای  
اولی طرف معلول اسات که علت برای چیزی نیسات، خاصایت طرف دیگر یعنی مبدأ آن 

و معلول غیر نیسات و خاصایت وساط )دومی( آن اسات که   اسات که علت اسات برای غیر
هم علت اسات و هم معلول. خواه این وساط یک امر اسات یا بیشاتر، خواه متناهی باشاد یا 

دهاد و ناامتنااهی، خااصااایات وساااط بودن یعنی احتیااج باه غیر )علات( را از دسااات نمی
دارا باشاد فرض سالساله بودن طرف محال اسات، هر چه خاصایت وساط بودن را    ازآنجاکه

 لزوما  علتی دارد.
در خصاوص فرض نامتناهی بودن مجموعه، لازم اسات به این نکته تونه کنیم که 

، بنابراین حکم انزاص به کل 11ساالسااله مذکور، مرکب اعتباری و از نوع اخسّ آن اساات
 .کندمیسرایت 

  بنابراین با فرض اینکه امور نامتناهی هم علت باشااند و هم معلول، یعنی خاصاایت
وساط بودن را داشاته باشاند. مجموعه نامتناهی اخیر نیز خاصایت وساط بودن را داراسات. 

ایم بدون ختم نشاااود وساااطی را فرض کرده العللعلتاگر فرض کنیم این مجموعه به  
 طرف و این محال است.

 
، شاارح خوانه نصاایرالدین طوساای، پاور ی  طب الدین  الاشتایات و التنبیهاتحسااین بن عبدالله، ابن سااینا،   ابوعلی 9

 .ش .ه  1375،  م، چاپ اول، سه نلد،  البلاغهرازی، نشر 
، رانعه و  دم له الدکتور ابراهیم مدکور، الریئه العامه لشااائون المطاب   الشتتفاحساااین بن عبدالله، ابن ساااینا،   ابوعلی 10

 ق .ه  1380،  القاهرهالمیریّه،  
حقیقی آن اسات که انزاص مرکب، شیص دیگری را غیر از شیص اول به ونود آورند )شیص من شیص م  شیص( که در  مرکب 11

 کند.شیص حاصل شده سرایت نمیآن مورد حکم انزاص، به 
 . چیزی نز انزاص نیست مانند عشره )شیص من شیص(1اعتباری دو نوع است:  مرکب

 شود مانند نم  شدن سقف و دیوار و حاصل شدن اتاق.. از ترکیب انزاص با هم هیئاتی درست می2
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توان  اابات کرد لکن تنااهی علال از این اگر کسااای ادعاا کناد ونود دو طرف را می
تواند مونود ی نامتناهی محصاور بین دو طرف میآید زیرا مجموعهبرهان به دسات نمی
گوید این کلامی اسات که  ائل، آن را با اعتقاد به زبان نیاورده اسات باشاد، در پاساخ می

ای که بین دو حصاار محدود اسات را نتوان شامارش کرد ولی زیرا ممکن اسات مجموعه
ر باشاد ضارورتا  محدود نیز خواهد محدود اسات زیرا هرچه بین دو طرف محصاو  هرحالبه

 بود.
عنوان علتی که ساالسااله ممکنات به آن ختم را به  الونودوانبشاایخ در اشااارات 

دهد و طرف بودن این علت، همچنین منتری شادن سالساله شاود مورد بحث  رار میمی
بالذات را ا بات  الونودوانببه    -که همه خاصایت وساط بودن را دارا هساتند  –ممکنات  

 .کندمی

 برهان »وجوب و امکان«  -2-2
 :کندمیعنوان مقدمه مطرح بوعلی ابتدا دو مطلب را به

امکان .1 به    12تحقیق ماهیت  تقسیم مونود  برای روشن شدن ماهیت آن  است که 
 دهد.وانب و ممکن را شرح می 

در   .2 شد.  نخواهد  مونود  این صورت  غیر  در  که  ممکن  برای  مرنح  ونود  ضرورت 
نظر به کات کنی،    را که گوید: هر شیص مونودی  نب و ممکن میتقسیم مونود به وا 

یا کاتا  ونود برایش وانب است یا خیر. اگر وانب است همان حقیقت ازلی است و 
 یام همه مونودات به آن است اما اگر ونود برایش ضروری نبود از سه حال خارج  

شرطی چون شرط عدم علت برای آن شیص    ازآنجاکهنیست: ممتن ، وانب، ممکن.  
ونود ندارد ممتن  نیست، وانب هم نیست چون شرط ونود علت هم ندارد. پس به  

 اعتبار کاتش نه وانب است نه ممتن  بلکه ممکن است. 
ممکن اسااات، ونود و عادم   : شااایئی کاه کاتاا  کنادمیمقادماه دوم را چنین مطرح  

خود، مونود نخواهد شاد مگر آنکه غیری،   اند پس هرگز از حیث کاتالساویهبرایش علی
ونود یاا عادم را برایش اولی از دیگری کناد کاه در این صاااورت واناب یاا ممتن  گردد. 

 
 لا مونوده و لا معدوده.مراد شیخ از امکان، امکان ماهوی است که لاا تضایی و لیسیت کاتی است:  12
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شاااود که آیا وانب اسااات یا نیاازمنادی ممکن به مرن  منجر به ساااؤال از آن مرنح می
 بالذات  ابت شاده  الونودوانبممکن. در صاورت اول مطلوب ما حاصال اسات زیرا ونود  

اساات. اما اگر ممکن باشااد مسااتلزم دور یا تساالساال خواهد بود که هر دو باطل اساات. 
پردازد. شااید به آورد و به ابطال تسالسال میبطلان  سام اول را به دلیل واضاح بودن نمی

 همین دلیل باشد که فخر رازی بیان شیخ را در این فصل ابطال تسلسل نامیده است.

 موجودات  برهان از طریق امکان فقری  -2-3
ای دارد به نام »در حقیقت و کیفیت سالساله مونودات و تسالسال اساباب شایخ رسااله

د مونودات را از طریق فقر کاتی آن هاا و عادم  و مسااابباات«، در این رساااالاه ونود مونا 
و بیانی شااابیه به آنچه صااادر المتخلرین در   کندمیاساااتقلال مونودات در ونود ا بات  

گویاد دارد. طریق ا باات او نیز چنین  فقری مونودات می  حکمات متعاالیاه ران  باه امکاان
فرمیم این اسااات کاه کنیم میبینیم و درب میاسااات کاه: آنچاه ماا از مونوداتی کاه می

زند و فقرند  عج  صالاحیت اساتقلال و اساتبداد و انفعال به کات را ندارند، همه  کدامهیچ
ده باشاد، یعنی مونودی ورای  ها ونود دا و  صاور. پس احتیاج به موندی دارند که به آن

هاا ونود داده کاه اگر او نبود مونودات هم نبودناد و ی مونودات هسااات کاه باه آنهماه
مااناد کاه بگوییم موناد این مونوداتی هساااتناد. بناابراین هیچ شاااکی نمی  آنکاهحاال

 مونودات هم هست.

 «ی »کل ما بالعرض لابدّ أن ینتهی إلی ما بالذاتبرهان بر اساس قاعده -2-4
ی خاداوناد، باالاذات نبودن آن را در انساااان  اابت  شااایخ در بحاث خود پیرامون اراده

شاااود. از این طریق  و محادود بودن علم و  ادرت را نیز در مورد بشااار متاذکر می کنادمی
باالاذات را کاه اختیاار، اراده و  ادرت کاتی داشاااتاه بااشاااد باه ا باات    الونودوانابونود  

ی اختیار نیز  ونود را ونود بالذاتی لازم اسات و گساترهی  گوید: گساترهرسااند. وی میمی
گوید این بدان معنی طور است اراده و  درت. سپس میرسد و همینبه اختیار بالذات می

بالذات، باید که مختار،  ادر و مرید بالذات هم باشااد زیرا در غیر    الونودوانباساات که  
 صحیح خواهد بود.معنا و نااین صورت ونود این اشیاص غیر کاتی بی

کند و شاید بحث از این نکته که ونود، اختیار،  ی مذکور را تونیه نمیشایخ ملازمه
 گذارد. درت و اراده بالذات، همه در یک مونود نم  است را به بحث توحید وامی
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 گیرینتیجه  -2-5
ای همچون ساابزواری بر این تعابیر شاایخ در تعلیقات، نای تخمل بساایار دارد. عده

اند که برهان بوعلی در ا بات ونود وانب تعالی برهان ونود شاناختی اسات که از دهعقی
کار برده اسات رساد. تعابیری که شایخ در این موضا  بهمی الونودوانبحقیقت ونود به  

ای دیگر که بساایاری از شااارحان بوعلی را در بر باشااد. اما عدهتخییدی بر این مطلب می
 اند. بات وانب براهینی ونوب شناختی دانستهگیرد تعابیر او را در ا می

اند که شاایخ نیز در  دمای مشاااص برهان معروفی در ا بات محرب نخسااتین آورده
ی خویش بیان  بدان پرداخته اسات. اما او برهان حرکت را شایوه  تفصایلبهبعضای مواضا  

این،   نکرده بلکه بدان نرت که شیوه معمول حکماست آن را طرح کرده است. علاوه بر
ائین برهان حرکت زمانی شاخنیت طرح دارد که افلاب و نفوس آن گونه که ارساطو و مشاّ

اند بیان و تخیید گردد، ساپس به ا بات محرب نخساتین بر اسااس افلاب بدان معتقد بوده
 و ارتباط افلاب با نفوس بپردازد.

اسااات آنکاه: نتیجاه برهاان حرکات   طرح اابالمطلاب دیگری کاه در این خصاااوص 
ی نز مبادأ حرکات یا محرب نخساااتین نیسااات و این برهان  ابلیات ا باات کاتی که چیز

تردید  ضاااوت کرد توان بیکه آیا میباشااد را ندارد. و این  الجراتنمی من الونودوانب
 بالذات شیخ باشد یا نه نای تخمل است. الونودوانبکه محرب نخستین ارسطو همان 

 کنیم.ن ا بات ونود خدا آورده است تخمل میای که علامه پیرامواینک در ادله

 اثبات وجود خدا ازنظر علّامه حلّی -3
و از این طریق تصااور    کندمیاین مبحث دلیل علامه بر ا بات ونود خدا را بررساای  

که ادله او را گردد. ساعی ما بر ایناو از خدا و اساتحکام نظام خداشاناسای او نیز معلوم می
و از این طریق در تحلیل خداشاناسای او گامی   امیتبیین نمائ در مواضا  مختلف بررسای و

 بیش برداریم.

 برهان »امکان و وجوب«  -3-1
علامه در مواضا  مختلف از این برهان ساخن گفته اسات و در ا بات وانب طریق  

آورد. ساااعی ما بر این اسااات که تقریرات علامه از این برهان را در امکان و ونوب را می
 مختلف آورده و مورد بررسی  رار دهیم.مواض  
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شااکی نیساات که مونودی هساات. این مونودات یا وانب اساات یا ممکن، اگر 
وانب باشااد مطلوب ماساات و اگر ممکن باشااد محتاج علتی اساات که به او ونود داده 

شاود: آیا ممکن اسات یا وانب، اگر وانب اسات به باشاد. ساؤال در مورد علت آغاز می
حالت  دوم اما اگر ممکن باشاد محتاج به علت اسات. در مورد این علت  ایمطلوب رسایده

آید و یا ممکن اساات که مسااتلزم  ابل فرض اساات، یا همان اولی اساات که دور لازم می
 13تسلسل خواهد بود و هر دو ضرورتا  باطل است.

 بطلان دوی  -3-1-1

بطلان دور را واضاااح و امری  طعی عنوان کرده و تحلیلی از  دما    14وی در مناهج
طور تقادم معلول به به اینکاه تقادم شااایص را بر خودش محاال اسااات، همین کنادمینقال  

 علت.
آورد و ترین تقریر را در بطلان دور، ین علت و معلول میمفصاال 15در کشااف المراد

هم علت باشااد، هم معلول.  گوید چطور ممکن اساات شاایص واحد نساابت به یک امرمی
شااود محال اساات زیرا ا تضااای علیت، اسااتغناص و تقدم چنین امری که منجر به دور می

معلول بودن مقتضاای احتیاج به متخخر اساات. اگر دور محال نباشااد،    آنکهحالاساات، 
مساتلزم این خواهد بود که شایص واحد مساتغنی باشاد و متقدم و همچنین محتاج باشاد و 

محاال اسااات باه دلیال خلف. زیرا اگر فرض ماا محتااج بودن و تاخخر امری   متاخخر و این
اسات، ادعای مذکور در اساتغنا و تقدم آن امر خلاف فرض خواهد بود، چنانچه بالعکس 

 طور است.نیز همین

 
، شاارح فاضاال مقداد، تحقیق الدکتور مردی محقق، مؤسااسااه مطالعات  باب حاد، عشتترحساان بن یوسااف، حلی،  13

 .7. ق، ص  ه  1365اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه ترران، 
، چاپ  المحققشار:  ، تحقیق محمدرضاا الانصااری القمی، نامناهج الیقین فی اصتول الدینحسان بن یوساف، حلی،   14

 .257. ش، ص ه  1374اول، 
شار ، موساساه نآملی، تصاحیح اساتاد حسان زاده  کشتف المراد فی شترح تجرید الاعتقادحسان بن یوساف، حلی،   15

 .117ق، ص   .ه  1416اسلامی، چاپ ششم، 
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 بطلان تسلسل -3-1-2

از علاال و معلولات لایتناااهی فرض کنیم )کااه مجموعاه  اگر نملااه را مرتااب  ای 
که مجموعه اسات ممکن اسات زیرا مرکب  نرتازآناین مجموعه،    باشاند(ممکنات می

باشااد، پس باید که به وانب ختم شااود، زیرا ممکن نیازمند مؤ ر اساات و از انزائش می
انزاص به   یتباشاد )مرکب اعتباری اسات( خاصا نمله، مرکب از آحاد خویش می  ازآنجاکه

یز ممکن اسااات و نیاازمناد  ، بناابراین مجموعاه مورد نظر نکنادمیکال مجموعاه سااارایات  
 مؤ ر، این مؤ ر از سه حال خارج نیست:

 خود مجموعه است  .1
 خارج از مجموعه است .2
 نزص مجموعه است.  .3

  سم اول باطل است زیرا شیص، علت و مؤ ر خود خواهد بود.
شاود، اول آنکه شایص  سام ساوم نیز صاحیح نیسات چون منجر به دو امر محال می

ه دلیال ناامتنااهی بودن مجموعاه از طرف علات، نزص شاااود و دوم با مؤ ر خود وا   می
و ذلک من مجموعه، علت برای علل نامتناهی خود نیز خواهد شااد که به تعبیر علامه »

 16«أع   الِیالات
با تونه به بطلان  سام اول و ساوم، علت مجموعه خارج از آن یعنی وانب خواهد 

ورده اساات، علاوه بر اینکه در آن آ  17بود. علامه نظیر این اسااتدلال را در مناهج الیقین
 .کندمیرا نیز تقریر و تخیید  سیناابنموض  برهان »وسط و طرف« 

با اختصاار بسایار همین اساتدلال را در  19و الابحاث المفیده 18در باب حادی عشار
نیز یاری گرفته    20. وی در بعضای مواضا  از برهان تطبیقکندمیابطال تسالسال عنوان  

 
 .119  صهمان،   16
 .257، همان، ص مناهج الیقین فی اصول الدین، حلی،  یوسفحسن بن  17

 .7، همان، ص  باب حاد، عشر، حلی،  یوسفحسن بن  18

،  1926  یی خطی کتابخانه ملی به شاماره، نساخهالابحاث المفیده فی تحصتیل العقیده حسان بن یوساف، حلی،   19
 (630  ص، 10 جفررست کتابخانه ملی،  ) .33 صنوشته شده است.   1090 سالبه خط محمد نواد بن کلبعلی، در  

 ص، 2 ج، الحکمه المتعالیه فی الاسفای العقلیه الایبعهیم الشیرازی، صدر المتخلرین،  محمد بن ابراه  صدرالدین 20
8. 
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  23برای ابطال تساالساال و الابحاث المفیده  22و مناهج الیقین 21داساات. در کشااف المرا 
 برای ابطال دور آن را بکار برده است.

 برهان از طریق حدوث عالم )برهان متکلّمین(  -3-2
داند و یکی از دلایل این ترنیح را شمول آن برهان علامه طریقه حکما را اشرف می

این بدان معناساات که ا بات وانب بالذات نساابت به طریق متکلمین ککر کرده اساات و 
کاه ونود دهناده هماه ممکناات اسااات ونود صاااان  عاالم را نیز در بر دارد زیرا مجموعاه  

 ممکنات شامل عالم نیز هست.
آورد و ، وی در چرار موضاا  به شاایوه متکلمین برهان حدوث عالم را میهمهبااین

تر یافته اسات و و به زبان عموم نزدیکتر  . شااید این را ساادهکندمیونود صاان  را ا بات  
 24ای  وی عنوان کرده است.کند و آن را نیز شیوهبه همین دلیل آن را رد نمی

 برهان متکلمین به سه مقدمه نیازمند است:
 عالم  25ا بات حدوث  .1
 ابطال دور  .2
 ابطال تسلسل  .3

در خصاوص ابطال دور و تسالسال به آنچه در اساتدلال پیشاین گفتیم بسانده کرده، 
در    26کنیم. وی در وانب الاعتقادطور که علامه آورده اساات عنوان میمقدمه اول را آن

 آورد:ضمن برهان ا بات حدوث عالم را نیز می
بر انساااان مکلف وانب اسااات مونود بودن خداوند تعاالی را بیااموزد و بداند. دلیال 

ت. )عاالم حاادث ونود او این اسااات کاه عاالم را از عادم باه ونود آورده و ایجااد کرده اسااا 
اساات( زیرا اگر  دیم بود یا باید متحرب بود یا ساااکن و هر دو  ساام باطل اساات. عالم 

 
 .118 ص، همان،  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادحسن بن یوسف، حلی،   21
 ، همان.مناهج الیقین فی اصول الدینحسن بن یوسف، حلی،   22

 العقیده، همان.حسن بن یوسف، حلی، الابحاث المفیده فی تحصیل  23

 .258 ص، همان،  مناهج الیقین فی اصول الدینحسن بن یوسف، حلی،   24

 حدوث زمانی است، نه حدوث کاتی که با امکان مساوق است.  منظور 25
، تحقیق صافاصالدین بصاری، مجم  البحوث الاسالامیه، الاعتماد فی شترح والب الاعتقاد، سابزواری،  ملاهادی 26

 .51 و 47. ق، ص  ه  1412، مشرد، چاپ اول، ایران
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طلبد و شاایص توانساات متحرب باشااد زیرا ماهیت عالم مساابوق بودن بر غیر را مینمی
تواند مسابوق بر غیر باشاد. فرض  دم حرکت نیز محال اسات. همچنین اسات  دیم نمی

بارت اساات از بودن شاایص  انی در مکان اول، پس ضاارورتا    دم سااکون. زیرا سااکون ع
تواند مساابوق بر غیر باشااد.  مساابوق اساات بر بودن در مکان اول و آنچه ازلی اساات نمی

 تواند  دیم باشد. دیم نیستند و عالم نیز نمی کدامهیچبنابراین نه حرکت و نه سکون 
 دهد:مه میبنابراین عالم محدث است. سپس علامه برهان را چنین ادا 
ث، خود نمی ث باشاد بلکه پس باید که محد ی داشاته باشاد که این محد  تواند محدر

 دیم اساات، زیرا به غیر این صااورت نیازمند محد ی دیگر خواهد بود که مسااتلزم دور یا 
اند، مطلوب ما یعنی ونود مؤ ری  دور و تسالسال هر دو باطل  کهازآنجاییتسالسال اسات. 

 27غیر محدث  ابت است.
تقریر علامه در سااه موضاا  دیگر تفاوتی نز در اختصااار یا تفصاایل برهان با تقریر  

 بسیار مختصر به نقل این استدلال پرداخته است. 28مذکور ندارد. در بعضی مواض 

 گیرینتیجه  -3-3
و غاایات نراایی    29علاماه حلی ا باات ونود خادا را هادف اصااالی در تماام دانش کلام

 داند.می 30این علم
 پردازد:دو طریق به ا بات وانب می او از

 ی حکماست.الف( طریق تقسیم مونود به وانب و ممکن، که شیوه
 ب( طریق حدوث عالم که طریقه متکلمین است.

 
 .51  ص،  همان 27

؛ ابوعلی حسین بن عبدالله، ابن 280  ص، همان،  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادبن یوسف، حلی،   حسن 28
 .258 ص، تحقیق و اعداد الدکتور عبدالرحمن بدوی،  م،  التعلیقاتسینا،  

 .همان 29
، تصااحیح و تحشاایه و مقدمه محمد نجمی زنجانی، الیاقوتانوای الملکوت فی شتترح  بن یوسااف، حلی،    حساان 30

 .59. ق،ه  1338ترران، انتشارات دانشگاه ترران،  
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رساااد. می  الونودوانابکاه از تاخمال در مونود باه    روازآنی حکماا را  علاماه، شااایوه
 32داند.ها میو اشرف راه 31»لمّ« دانسته

توان بیاان کرد، ازنملاه اینکاه وی منااط دلایال دیگری نیز در این ترنیح علاماه می
ی  داناد چناانچاه حکماا بادان معتقادناد و ناه حادوث کاه طریقاه احتیااج باه علات را امکاان می

اند لکن متکلمین اسااات. ا بات صاااان  عالم از طریق حدوث، مونوداتی که احیانا   دیم
ی  تواند دلیلی دیگر در انتخاب شایوه گیرد و این میباشاند را در برنمیاج به علت میمحت

گوید: حکما از نانب علامه باشاد. چنانچه در کشاف المراد کیل اساتدلال متکلمین می
 »هذه الطریقه تتمشی بالطریقه الاولی«

به خداوند علامه در پایان برهان ونوب و امکان صفات  دیم، ازلی، با ی و ابدی را  
از   کدامهیچشاااوند اما برهان حدوث،  نسااابت داد که از ونوب کاتی حق اساااتخراج می

کند.  دیم بودن و بقاص کات وانب در ا بات نمی  تعالیباریصاافات فوق را در خصااوص  
 براهینی نداگانه باید ککر شوند.

 تطبیق -4
ا یکدیگر است. این مبحث درصدد نقد و تحلیل براهین بوعلی و علامه در مقایسه ب

ساااعی ماا بر این اسااات کاه دو بخش اخیر را باا د ات ازنظر بگاذرانیم و نقااط اشاااتراب و 
اختلاف آراص آن دو را به دست آوریم و با تحلیل و بررسی د یق بتوانیم تفاوت خداشناسی 

 تقریر نماییم. تعالیباریبوعلی و علامه را در خصوص ا بات کات 
مساائله ا بات ونود وانب، علامه حلی همچون    آنچه مساالم اساات غایت اینکه در

که فیلساوف مشاائی اسات درصادد آوردن براهین معقول مساتحکمی در این باب   سایناابن
داند لکن نیساات. گرچه او غایت نرایی و هدف اصاالی علم کلام را ا بات کات وانب می

بسانده   اساتدلال خود را به نقل از مصاحف شاریف مزیّن و به یک دلیل فلسافی  ازآنجاکه
داند و نقل ، ظاهرا  همان مقدار برهان معقول را برای ا بات وانب کافی می33کرده اسات

 شمارد.را نیز شاهد و گواه روشنی بر ونود او برمی

 
 .280 ص، همان،  کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادبن یوسف، حلی،    حسن 31

 .158 ص، همان،  مناهج الیقین فی اصول الدینبن یوسف، حلی،    حسن 32

 .280 ص، همان،  شرح تجرید الاعتقاد  کشف المراد فیبن یوسف، حلی،    حسن 33
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تنرا در برهان امکان و ونوب اسات که   سایناابننقطه مشاترب اساتدلال علامه با  
نرت اساات که تراب ازاینهای فراوانی با شاایخ مطرح شااده اساات. اشاا هم با تفاوتآن

 کندمیتعالی از مونود شاروع علامه نیز مانند شایخ در شاروع مقدمات برای ا بات وانب
بندی او  نایی )وانب یا ممکن( اسات نه  لا ی )وانب یا نه مفروم و ماهیت و لذا تقسایم

ممتن  یا ممکن( اما حد وسااط در اینجا امکان ماهوی اساات و این نساابت به ادلّه رایج 
اما نسبت به آنچه در حکمت   34تر استخداشناسی مانند برهان حدوث یا حرکت، متعالی

شود از تعالی بیشتری برخوردار عنوان امکان ونودی یا فقر ونودی مطرح میمتعالیه به
 نیست.

این نوع برهان، برهان انّی نیساات، زیرا از معلومات و مساابّبات برای ا بات علّت یا 
آورد. )مانند برهان حدوث عالم( اما »لمّ« نیز نیساات زیرا ونودی ها دلیل نمیساابب آن

إنَّ هنما ملُجلُدا  شاااود )و علاماه محمول وا   می  ساااینااابنکاه در برهاان کاه در برهاان  
ضای اسات و الا بحث از تقسایم آن به وانب ةبالضرمور  رر ( کاتی وانب تعالی نیسات بلکه عر

 .35شبه لمّ نام نراده است بود. ملاصدرا برهان شیخ را و ممکن صحیح نمی
ها ونود از آن کدامهیچدومین ونه اشاتراب اساتدلال علامه با شایخ این اسات که  

نگرناد بلکاه مااهیتی را در نظر دارناد کاه اگر علات ونود را از حیاث حقیقات ونود نمی
شاد و اگر نه، مونود نخواهد شاد، یا اینکه اگر ساببی ای ونود داشات مونود میدهنده
شاااود و نیاازی باه علات ونود دهناده نادارد، کاه اشاااتاه بااشاااد خودش مونود میلازم ناد
است. اگر در مورد انّیت ماهیت وانب با ونود آن تخملی کافی داشته باشیم   الونودوانب

اند )و ا رار خواهیم کرد که این هر دو شاایوه، با تونه به آن  اعده که هر دو بدان معترف
توانیم برای ونود اشاند( نادرسات اسات و تنرا زمانی میببرای وانب  ائل به ماهیت نمی

تقساایماتی بیاوریم و ونود وانب را نیز  ساامی از آن  ساام  رار دهیم که حقیقت ونود 
مقسام باشاد. زیرا ونود مقسام در ا ساامش امری اسات مسالم و به همین دلیل اسات که 

 
باشد. گاهی حد وسط »حدوث« است گاه »امکان« و یک زمان »ونود«  تعالی در اینجا حد وسط در هر برهان می  ملاب 34

ان فقری، از آنجایی که حد وساط، خود »ونود«  کشاود. در برهان بر ا بات وانب تعالی از طریق ام حد وساط برهان وا   می
 است.  تراست متعالی

، 6 ج،  الحکمه المتعالیه فی الاستتفای العقلیه الایبعهصاادرالدین محمد بن ابراهیم الشاایرازی، صاادر المتخلرین،   35
 .29-26  صهمان،  
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علامه حلی لازم   ای چون بوعلی و متکلمی نامی همچونی فیلساوف بلندمرتبهبا شایوه
 آید ونود وانب را هم مشوب به شائبه ماهیت بدانیم.می

خورد ونه مشترب دیگری که بین شیخ و علامه در تقریر برهان مذکور به چشم می
 نحوه ابطال تسلسل است.
ونوب و امکان، به ابطال تسااالسااال    -2وساااط و طرف،   -1شااایخ از دو طریق:  

طال تسالسال آورده اسات لکن دو برهان شایخ در پرداخت. علامه براهین گوناگون در اب
 .کندمیاین خصوص را نیز تخیید و تقریر 

. اما 36داندبرهان طرف و وسااط را به نقل از بوعلی آورده اساات و به او منسااوب می
برهاان ونوب و امکاان را در شااارح خواناه باه تقریر خود بیاان کرده کاه باایاد گفات در این 

 تقریر وامدار شیخ است.
باشااد تعابیری  ونه که شااامل ما به الاشااتراب و ما به الافتراق، هر دو می  سااومین

دهند. زیرا بدون هیچ  نسابت می الونودوانببرهان به    ازاینپساسات که شایخ و علامه  
شاوند.  یوم، حق و  ابت در نران تعابیر شایخ  واساطه از ونوب کاتی وانب اساتخراج می

ی  ی بااشاااناد، اماا علاماه صااافاات  ادیم، ازلی، باا ی و ابادی را کاه لازماه الونودواناباز  
 .کندمیداند بیان می تعالیباریونوب ونود 

در ا بات وانب از طریق برهان امکان و ونوب اختلاف تقریر بوعلی و تقریر علامه  
 توان به شرح زیر بیان کرد:را می

علامه در این برهان از تقسااایم  ناائی مونود به وانب و ممکن شاااروع و به ا باات 
کاه شااایخ برهاان خود را  بال از  ناائی و آغااز ، درحاالیکنادمیمونودی واناب باذاتاه ختم 

الونودی بالذات که طرف و و به ا بات وانب دکنمیصااورت برهان، با هفت مقدمه آغاز  
ی عالم به ی ممکنات نیز همهدهد. سالسالهی ممکنات اسات خاتمه میمنترای سالساله

معنی ما سوی الله است. شیخ تمام نکات استدلال خود را اعم از مقدمات و نتایج برهان 
 .کندمیبا د تی فلسفی مطرح 

را نادارد بلکاه ارتبااط واناب باا دیگر  تنراا د ات فلسااافی شااایخاساااتادلال علاماه ناه
 کند.مونودات را نیز بیان نمی

 
 .257 ص، همان،  مناهج الیقین فی اصول الدینحسن بن یوسف، حلی،   36
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 بندیجمع -5
هدف اصاالی ما در تبیین مباحث خداشااناساای از زبان این دو فحل نران اساالام،  
تحلیل خداباوری و چگونگی تبیین آن در مواض  مختلف آموزشی، پژوهشی است. آنچه 

هایی اسات که در باحث پیشاین و مطابقهگیری از مدار آن اسات نتیجهاین مبحث عرده
 فصول گذشته انجام گرفت.

عنوان مونودی که دارای تشاخص حقیقی اسات باور دارند. شایخ و علامه خدا را به
هاا از چاه نوعی اسااات مطلبی اسااات کاه در این مبحاث بادان اماا اینکاه خادابااوری آن

 پردازیم.می
تعالی اسات. عرفت او از کات حقشاناسای و مموانره انساان با خدا برخاساته از گونه

طریق این معرفات هماان راهی اسااات کاه حکیم متاخلاه برای ا باات ونود حق سااابحااناه  
 .کندمیپیماید و پس از وصول به آن، اوصاف و احکام متفرع از آن کات را درب می

که محرب عالم اساات، بدون تغیر و   کندمیطریق حرکت ارسااطو، خدایی را ا بات  
ها فعلیت محس است. او فقط صان  عالم است و هیچ ارتباط تشریعی یا مولوی با انسان

 ندارد.
که کامل اسات و  ادر اسات اشایاص   کندمیطریق هندسای دکارت، ونودی را ا بات  

 را درسااات باه هماان نحو کاه مطاابق باا ادراب ماا از آن اسااات تحقق بخشاااد، اماا آیاا باا
توان باه دسااات آورد. مخلو ااتش ارتبااطی دارد یاا خیر مطلبی اسااات کاه از برهاان او نمی

و علامه در برهان ونوب و امکان مشاااترب اسااات. برای بررسااای این   سااایناابنطریق  
دو گام اساااساای لازم   کندمیمطلب که برهان ونوب و امکان چگونگی خدایی را ا بات  

ی ممکنات دی که بذاته وانب و ونود دهندهاسات، ونو الونودوانباسات. اول ا بات  
اسااات. اماا آیاا چنین ونودی هماان اسااات کاه اسااالام آن را »اللاه« یرود او را »یروه« 
مسایحیت وی را »پدر آسامانی«، زرتشات آن را »اهورامزدا«، بودا »روح کلی« و هگلیان 

 نامند؟»ونود مطلق« می
خداسات که در غالب ادله دیده  پاساخ به این ساؤال گام دوم در براهین ا بات ونود 

العلل، ةشاود. بررسای این مطلب یعنی تسااوی یا عدم تسااوی مفاهیم فلسافی چون علنمی
، محرب غیر متحرب، و کاامال مطلق یاا مفروم خادا ازنظر ادیاان باه ساااه الونودواناب

 پذیر است:طریق امکان
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رفی شاده اسات گاه با خدایی که در ادیان معاول آنکه بگوییم خدای فیلساوفان هیچ
کند و تطبیق این مفاهیم بر هم هرگز صاحیح نیسات زیرا خدایی که با دلیل و برابری نمی

تواناد متعلق ایماان شاااخص  رار گیرد و مورد عباادت و رساااد نمیبرهاان باه ا باات می
پرسااتش وا   شااود. پس برتر اساات مانند پاسااکال خدای فیلسااوف را برای فیلسااوف  

 برای متدین بدانیم. دین( و خدای ادیان را )بی
دوم آنکه با تحلیل آن مفاهیم فلسااافی ساااعی کنیم اوصااااف خدا را از متون دینی  

 .امیاستخراج نمائ
توان طرح کرد عکس طریق پیش اساات یعنی ابتدا اوصاااف سااومین راهی که می

خدا را از متون مقدس دینی اسااتخراج کنیم سااپس با اسااتدلال و برهان فلساافی ا بات 
 دی با این وصف یا اوصاف ونود دارد.کنیم که مونو

توان گفات خادای ادیاان خادایی اسااات کاه رابطاه مخااطاب تری میدر مقیااس کلی
یعنی علاوه بر رابطاه تکوینی او باا عاالم، رابطاه تشاااریعی   کنادمیگوناه باا انساااان بر رار  

چنین نیسات. فلسافه به   کندمیخاصای نیز با انساان دارد. اما خدایی که فلسافه معرفی 
 پردازد تا ونود مبدأ مونودات را به ا بات برساند. بات ونود در رأس ممکنات میا 
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 ( 630، ص 10نوشته شده است. )فررست کتابخانه ملی، ج 



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
یز  
پای

م /
پنج

ره 
شما

13
95

 

w 92 

، تصحیح و تحشیه و مقدمه  انوای الملکوت فی شرح الیاقوت  ------------- .10
 ق.  .ه  1338محمد نجمی زنجانی، ترران، انتشارات دانشگاه ترران، 

 . 2، ج 1366،  م، مؤسسه دارالعلم، شرح المنظومهسبزواری، ملأ هادی،  .11
، تحقیق صفاصالدین بصری،  الاعتماد فی شرح والب الاعتقاد   ------------- .12

 . ق. ه  1412مجم  البحوث الاسلامیه، ایران، مشرد، چاپ اول، 
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 تسلط شیطان  هایراه 
 1بهرامی 

 چکیده
تکبر   شایطان مونودی موکی، اعم از انس و نن اسات که در برابر حضارت آدم

ورزید و متمرد شد و از خداوند مرلت خواست تا بندگان ا غیر از افراد مخلص ا را گمراه و 
ها  رار انساااان  آزمایشاز اطاعت و عمل خیر بازدارد. و خداوند متعال این مرلت را برای  

 داد.
پس برای اینکاه رضاااایات خاداوناد را نلاب کنیم در درناه اول مجبوریم کاه کاارهاای 

کااری او پی ببریم و بادانیم  هاا باایاد باه فریابا بادانیم. بعاد از شااانااخات آننااشاااایسااات او ر 
گاام اسااات تاا در دام او  رار نگیریم. البتاه باایاد  باهمرحلاه و گاامباهسااایااسااات پلیاد او مرحلاه

. شااودیدانساات که برخورد شاایطان مختلف و مکرش متناسااب با هر فردی، متفاوت م
 رساند.شین شدن، کارش را به سرانجام مینصورت تماس است. و گاه با همگاهی به

کارهایی را در پیش روی راه)(و برای حل این مشاکل، خداوند و ائمه معصاومین 
تواند در برابر این اند که با این دساتورالعمل، هر انساان خداپرساتی میهرکسای  رار داده

 شخصیت رنیم پیروز شود و رضایت خداوند متعال را نلب کند.
 وسوسه تسلط، ماهیت، ی:شیطان،واژگان کلید 
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 مقدمه
انساان مونودی اسات که در درون خود هم اساتعداد فضایلت دارد، هم  وه رکیلت.  

کوشاااند تا فضاااایل را در او شاااکوفا کنند و او را در فضااایلت کامل، به فعلیت  انبیاص می
به   تا  وه رکایل را در انساان متجلی کند و کندمیبرساانند. شایطان هم در مقابل، تلاش  

فعلیت برسااااند. ساااپس این رکیلت به فعلیت رسااایده را برای او زینت نلوه دهد و به او 
بفرماند که این رکایل زیبا هساااتند و با این کار آن زیبایی کاتی ایمان را پنران کند که در 

 .هاستآن ها و در فطرت لب همه انسان
 رآن شااایطاان را برای تزکیاه روح و تراذیاب نفس باایاد از  رآن کریم کماک گرفات. 

الله دستوراتی برای مرا بت داند. به همین نرت، در بین کلامدشمن سعادت انسان می
طور که خداوند انسان را برای و هوشیاری در  بال مکر و حیله او داده است. البته همین

مباارزه باا او دعوت کرده اسااات در آیاات و روایاات فراوانی ابزارهاای مختلف فریبکااری و 
خورده انسااان را هم بیان کرده طان و همچنین راه مقابله با این دشاامن  سااممکر شاای

 است.

 مفهوم شناسی

واژه شایطان از »شاطن« به معنای دور شاده و متمرد اسات. و به  ول بعضای نون آن 
  1412زاید و اصل آن از »شاط یشیط« و معنی آن هلاکت یا شدت غضب است. )راغب،

صورت نم  »شیاطین«  رد »شیطان« هفتاد بار و بهصورت مف( این کلمه به454، ص  ق
 هیجده بار در  رآن مجید آمده است.

شاایطان در اصااطلاح به هر متمرد و طاغی اعم از آنکه نن، انس یا از ننبندگان  
. شایطان وصاف اسات، نه اسام خاص و به مناسابت دوری از خیر و از شاودیباشاد، گفته م

، ص 4ش، ج    1371شاده اسات. ) رشای،  تعالی وصاف شایطان بر او اطلاقرحمت حق
33) 

وَ دور از حق و متمرّد نیز اطلاق شاده اسات. »  یهادر  رآن لفم شایطان به انساان
یاطِیندِِ ح قاللُُا إنَِّا مَعَک ح   إذِا خَلَلُحا إلِی خود خلوت   هاییطان(»و چون با شاا 14« )بقره شممَ

وَ .« و »کنیمیریشاااخناد م : در حقیقات ما با شااامااییم، ما فقط ]آنان را[گوینادیکنناد، م


